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 مرگ در آثار ملاصدرا  يتطور معنا ي: واکاویتولّد ثان ۀ مثابمرگ به 
 
 

 چکیده 
پردازد.  می   معناي آن تحول  تبیین وي از  و  صدرالمتألهین و تحلیل    ۀ مرگ در فلسفو اقسام  این پژوهش به بررسی چیستی  

داند که در پرتو حرکت جوهري، پیوسته در مسیر اشتداد و تکامل وجودي  مراتب میملاصدرا انسان را حقیقتی واحد و ذو 
  ۀ اي از سیر وجودي نفس و گذار آن از نشئبلکه مرحله   ، نیست  اي زیستیپدیده   تنهامرگ در نظام فلسفی او    . قرار دارد

دهد که هرچند مبانی اصلی تبیین مرگ، همچون  نشان می  ملاصدرااست. بررسی آثار  اي برتر از هستیطبیعت به مرتبه 
  اما در آثار متأخر  ؛او ثابت باقی مانده است ۀمفارقت، در سراسر اندیشاز پس تجرد نفس، حرکت جوهري و استمرار حیات 

فرایند رجوع    ۀمثابمرگ بیش از پیش به ، ابعاد عرفانی و سلوکی مرگ برجستگی بیشتري یافته و  ویژه مفاتیح الغیببه،  وي
، مرگ در سه  ويبراساس تحلیل کاربردهاي مفهوم مرگ در آثار  ت.  به حق و گسستن از تعلقّات دنیوي تفسیر شده اس

تبیین است. مرگ طبیعی نتیج ارادي قابل  از  وصول نفس به کمال لایق و مرتبه   ۀ قسم اصلی طبیعی، اخترامی و  اي 
سازد. در مقابل، مرگ اخترامی در اثر عوامل  ه بقاي تعلق آن به بدن مادي را غیرضروري می استقلال وجودي است ک

شود. همچنین مرگ  از بدن جدا می  ،دستیابی به کمال نهایی از  پیش دهد و نفس  بیرونی یا نابودي ناگهانی بدن رخ می 
  ، مرگ طبیعیاز پیش معنوي،  ةس و مجاهدشود که در آن سالک با تهذیب نف اي سلوکی معرفی می عنوان مرتبه ارادي به 

شناختی  یابد. این مقاله ضمن تبیین نسبت اقسام مرگ با مبانی وجودشناختی و انسان هاي دنیوي رهایی می از وابستگی 
مباحثی   با  را  آن  ارتباط  اُهمصدرایی،  بدن  برخی چالش چون  و  بررسی کرده  مثالی  معاد  و  برزخی  احوال  هاي  خروي، 

به معیار کمال نفس، تمایز مرگ طبیعی و اخترامی و نسبت معاد مثالی با معاد عنصري را مورد ارزیابی  تفسیري مربوط  

 است.   ملاصدرا آثار   ايِکتابخانه ۀبر مطالعتحلیلی و مبتنی –دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفیقرار می 
 

 . ملاصدرا: مرگ طبیعی، مرگ اخترامی، مرگ ارادي، نفس، حرکت جوهري، معاد، هاکلیدواژه
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 مقدمه  .1
 ي ارا به خود جلب کرده و امروزه در قالب رشته   شمندان یبشر است که همواره توجه اند   يمسائل وجود   ن یتري ادی مرگ از بن

تنها  موجودات، انسان نه   گریآنجاست که برخلاف د  از  ده ی پد نی ا  تی. اهمشود ی مطالعه م  1» ي مستقل با عنوان «تاناتولوژ
از آن آگاه ) 122  ، صش1372،  ي معتمد(  دستخوش مرگ است را به مسئله   یآگاه  نیدارد و هم  نیز  ی، بلکه    ياآن 

که انسان از آغاز   دهدی نشان م شهید خ انی. تار )123، ص ش1379،  نیامی کاپلان و بن( کندی م  لی تبد سازت یو هو  دهیچیپ
عرفان و فلسفه بهره گرفته    ن،ی چون د  ی از منابع گوناگون  ،پاسخ به آن  ي از مرگ مواجه بوده و براخود با پرسش   اتیح

  نی موجودات در ا ریانسان با سا ی. تفاوت اساس دهد ی را نم دهی ن پدی فهم کامل ا ةاو اجاز  ی حدود شناخت تجرب رایاست؛ ز
خود را درك کرده    ي ریپذ ان ی اما انسان پا  ؛ دهندی نسبت به خطر نشان م  ي زی غر  ي هاصرفاً واکنش   وانات یح  گر یاست که د

  ی آگاه  ن ی. ا)30-29ص  ، ص ش1389  اس،یال(  آورده است  د یپد   یو فرهنگ   ی نییآ   ، یاجتماع  ي ساختارها  ،اساس آنو بر 
  ت یو وابسته به نگرش و ظرف  ی انتخاب  ی شیانداست، اما مرگ   یجمع  یآگاه مرگ  کهدرحالی   .شودی م   یشیندامرگ   سازنهیزم

. با وجود  کندی اتخاذ م   نانهیبواقع   رشیپذ  ا ی  شی انکار، ستانظیر    یمتفاوت   يکردهایاست. انسان در مواجهه با مرگ رو  يفرد
  ت ی. اهمنجامدیب  ی فهم انسان از هست   ق ی به تعم  تواند یدارد و م ی و معرفت  ی ت یترب  ی به مرگ نقش   دن ی شیها، اندتفاوت   ن یا
  دگاه ی فهم د  يآن ارائه دهند. برا  ة دربار  یان یبن  يهال یچون ملاصدرا تحل  ی لسوفانیموجب شده است ف  ،مفهوم  ن یا  ةژیو
  ل ی تحل  بدون مرگ    قتیحق   ه، یدر حکمت متعال   را ی ز  ؛ او توجه کرد  ی شناسو نفس   ی شناختانسان   ی نخست به مبان  د ی با  يو

 . ستینفس قابل فهم ن ي وجود ری و س تیماه
مند  هنوز ازمنظر نظام   هیمرگ در حکمت متعال ،يبا وجود توجه فراوان پژوهشگران به مباحث نفس، معاد و حرکت جوهر 

  ا یاز مطالعات موجود به شرح    ي اریشده است. بس  يملاصدرا کمتر واکاو  یِ شناختو انسان   یوجودشناخت   ی بر مبان ی و مبتن
نفس، حرکت    ی چون حدوث جسمان  ی با مباحث   قشی عم  يوندها یآن را جدا از پ  و بسنده کرده    وي اقسام مرگ در آثار    ری تقر

  ی اخترام   ، یع یمرگ طب  ان یمند مروش   کیآثار، تفک  ن یدر ا  نی اند. همچنکرده   یبررس   ی و معاد مثال  ي خروبدن اُ  ، ياشتداد
بدون توجه    ، اقسام  نی ر ای تفس  کهی قرار گرفته است؛ درحال   لی کمتر محل تحل  ، تکامل نفس  ر یها با مسو نسبت آن   ي و اراد

مرگ را   ر یکه بتواند تفس  کندی آشکار م   ار ی ضرورت پژوهش  ،یی خلأ  ن ی. چنماندی ملاصدرا ناقص م یبه نظام وجودشناخت 
ملاصدرا    یفلسف  ۀبحث را در منظوم  نیا  گاهیور ارتقا دهد و جامحو مسئله   ییمبنا  لی به سطح تحل  یاز سطح گزارش مفهوم

 کند.  ي بازساز
عنوان  انفصال نفس از بدن، بلکه به   ای  یست یز  ۀواقع  کی  ۀمثاببه   تنهاپژوهش در آن است که مفهوم مرگ را نه   نیا   ينوآور
  ی مبان  ق ی با تلف  و  کند یم  یبازخوان   ،ی انسان با مراتب هست  ي نسبت وجود  یِ نفس و تجل   يحرکت اشتداد   ةری از زنج  ياحلقه 

  کپارچه ی  ي، خوانشی حرکت جوهر  وستار ی نفس و پ  ی وجود، حدوث جسمان  یک یتشک  ت جمله وحد  یه، ازحکمت متعال  ن یادیبن
نفس، و فهم    ی ج یاستقلال تدر  لی بدون تحل  ی عی که فهم مرگ طب  دهد ی و نشان م   دهدی مرگ ارائه م  ۀگاناز اقسام سه 

ابهامات    يِ انتقاد  لی با طرح و تحل  ن، یبر اناممکن است. افزون   ،از تعلقات   ییرها  یِ بدون توجه به مراتب سلوک  يمرگ اراد 
تداوم حرکت در برزخ و نسبت بدن    ت یفیک  ،ی و اخترام  یع یمرگ طب  يمرزبند   ق، ی کمال لا  ارمعی  ا، ازجملهملاصدر  ينظر
کمتر    نی شیپ  قاتی که در تحق  دهدی حوزه انجام م   نیمند کردن او نظام   يدر جهت بازنگر  تلاشیي،  با معاد عنصر   یمثال

  ه، یبه اصول حکمت متعال   ي است که ضمن وفادار  انتقادي –یل یتحل  ی چارچوب  ۀمقاله در ارائ  ي نوآور  سان، ن ی. بد شودی م   ده ید
 . آوردی را فراهم م ی شناختو انسان  یفلسف  دی جد يهامرگ در افق  ۀی و گسترش نظر  ری امکان بازتفس

 

 
1. Thanatology.  
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 مرگ  ۀ مبانی فکري ملاصدرا و مسأل .2
   شناختیمبانی هستی . 1 -2

  کند. نخستین پایۀ این منظومه، اصالت وجود شناختی ابتکاري خود استوار می هاي هستی ملاصدرا تحلیل مرگ را بر بنیان 
  ، حکمت متعالیه، وجود حقیقت عینی و اصیل. در  )38- 39  و  15-9ص  ، صش1361  ،ملاصدرا(  است  و وحدت تشکیکی آن

گردد. ملاصدرا با پذیرش تشکیک خاصی،  سان همۀ آثار در نهایت به وجود بازمی اعتباري و تبعی است. بدین   و ماهیت
را داراي شدت و ضعف می  مابه داند که  مراتب وجود  مابه در آن  با  بنابراین، تحولات  الاختلاف متحد استالاشتراك   .

پایۀ دوم،    قابل فهم است. ، شناسی پیوسته و سیالتنها در زمینۀ چنین هستی  شود،هم می   شامل مرگکه ان وجودي انس
و اثبات حرکت جوهري است. برخلاف فلسفۀ مشاء که حرکت    ) 68  ، صش1361  ،ملاصدرا (  نظریۀ اشتداد و تضعف وجود

دهد که جوهر نیز در معرض حرکت و دگرگونی  نشان می   ،داد، ملاصدرا براساس دلایل عقلیرا به اعراض نسبت می 
موجود مادي در مسیر تکامل، هر لحظه    ،روازاین   . تدریجی است. حقیقت وجود، قابلیت شدت گرفتن و ارتقاي وجودي دارد

کند. واقعیت واحدي که در آغاز نطفه است و سپس انسان  اي بالاتر را تحصیل می اي را پشت سر گذاشته و مرتبهمرتبه
. این حرکت جوهري اشتدادي،  کندسپري می دیگري  از  پس شود، هویتی سیال است که در امتداد زمان، مراتب را یکی  می

 آورد. راهم می بنیانی براي توضیح تکامل نفس و نسبت آن با مرگ ف
   شناختیمبانی انسان . 2 -2

رود.  دوگانگی ایستا فراتر می   حالت نسبت این دو از    و  در تحلیل ملاصدرا، حقیقت انسان مرکب از جسم و نفس است
است    البقاء» الحدوث و روحانیه هاي دوآلیستی، نفس انسانی از آغاز موجودي مجرد نیست؛ بلکه «جسمانیه برخلاف دیدگاه 

طریق حرکت جوهري،  از  پسکند و سدیگر، نفس ابتدا در بستر ماده ظهور می بیان. به)134  ، صش1361  ،ملاصدرا(
نفس همراه    وحدت شخصیرسد. این تحول تدریجی با حفظ  و انسانی را طی کرده و به تجرد می   مراتب نباتی، حیوانی 

یابد، هویت فردي آن محفوظ  با اینکه نفس در مراتب وجودي مختلف شدت می .  ) 221  ، ص ش1361(ملاصدرا،  است  
بخشیدن  اي براي فعلیت واسطه  و  بدن در این مسیر نقش ابزاري دارد   . )61-59ص  ص،  ش1375  ، يزدیمصباح  (  ماند می

اما وقتی قوا و کمالات لازم را تحصیل کرد،    ؛به استعدادهاي نفس است. نفس در مرحلۀ رشد معنوي نیازمند بدن است
را    بدنطی مراتب مادي،  از  پس دهد که نفس  مرگ هنگامی رخ می   ، در حکمت متعالیهرو،  ین اد. ازشوبدن می   نیاز ازبی

اي ضروري در تکامل وجودي  بلکه مرحله   ؛ نیستصرف  اي زیستی  سازد. پس مرگ برخلاف تلقی رایج، حادثه رها می 
 انسان است. 

   شناختی مبانی جهان . 3 -2
کند. انسان سه نشئۀ وجودي  گانۀ خود استناد می شناسی سه مرگ، به جهان از  پس صدرالمتألهین براي فهم وضعیت انسان  

. انتقال  )635ص    ،ش1363ملاصدرا،  (  سی (عالم دنیا)، نشئۀ مثالی (عالم برزخ) و نشئۀ عقلی (عالم ربوبی)دارد: نشئۀ ح
مرگ نه قطع حیات، بلکه گذار از ساحت    ، بنابراین  . از یک نشئه به نشئۀ دیگر مستلزم تحول وجودي و عبور از مراتب است

ترین مبانی صدرایی در تحلیل مرگ، حرکت  یکی از عمیق   . )258، ص  ش1390  ،یاضیف(  تر استاي لطیفحسی به مرتبه 
(ملاصدرا،    جوهري در پیوند با خلق مدام است. طبق این اصل، جهان در هرلحظه درحال تجدد و حدوث مستمر است

ها به  این سیلان دائمی، از فقر ذاتی ممکنات و وابستگی کامل آن ).  397-396  صص  ،ش1363؛  249، ص  ش1361
لحظه مرگ  بهشود؛ بلکه لحظه شود. در چنین نگاهی، هیچ امر ثابتی در عالم ماده یافت نمی فیض پیوستۀ الهی ناشی می 

.  ) 421-419  ص ، صش1361را،  (ملاصد  وقفۀ خلق و فناي الهی قرار دارنددهد و موجودات در جریان بی و تولد رخ می 
اي از مرگ نیز هست؛  اند. هرلحظۀ زندگی، لحظهبلکه در هم تنیده  ؛ ترتیب، مرگ و زندگی دو پدیدة منفصل نیستندبدین 

برد که وجودش پیوسته و ثابت  باید مرتبۀ قبلی را وانهد. انسان گمان می   ، زیرا موجود براي ورود به مرتبۀ وجودي جدید
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کند. در حقیقت، بقاي شخصی موجودات در گرو تجدد دائمی  است، اما خطاي حس، تداوم فرضی عمر را بر او تحمیل می 
«إنّا    . بیانسان استمنظر، مرگ تنها لحظۀ ترك بدن نیست، بلکه حقیقتی جاري در تار و پود هستی انهاست. ازاین آن 

 بلکه وصف دائمی وضعیت وجودي انسان است.  نیست؛ شعاري براي پایان زندگی   تنها  ، )156(بقره: إلیه راجعون» 
   قوس نزول و صعود . 4 -2

را در چارچوب نظریۀ قوس نزول و صعود  آغاز  باورکند. بهتفسیر می   ،در نهایت، ملاصدرا مرگ  از مبدأ واحد  او، وجود 
کند. انسان در نشئۀ مادي حامل بالقوة همۀ کمالاتی  در مسیر نزول، مراتب عقل، نفس، طبیعت و ماده را طی می شود و  می

. در مسیر صعود، همین کمالات را بالفعل  ) 447  ، صش1361(ملاصدرا،    است که در قوس نزول به او افاضه شده است
زیرا گذر از    ؛ترین مرحلۀ این مسیر صعودي استرسد. مرگ مهم می االله  سازد و به مرتبۀ عقلانی و سپس فناي فی می

سازد. در حقیقت، مرگ گسست نیست، بلکه حلقۀ پیوند میان سلوك انسان  نشئۀ مادي و ورود به ساحت برتر را ممکن می 
  ش/الف، 1382  ،را ملاصدرسد (ده و به مرتبۀ ثبات و کمال می و مقصد نهایی اوست؛ جایی که وجود انسانی از تعلقات رها ش

 ). 379- 377ص ص
 

 مرگ در آثار ملاصدرا  و اقسام  ی ستیچ .3
   چیستی و ماهیت مرگ. 1 -3

کند. در حکمت متعالیه، مرگ  ملاصدرا تبیین مرگ را بر مبانی حرکت جوهري، تشکیک وجود و استکمال نفس بنا می 
براساس حرکت جوهري، همۀ موجودات عالم در ذات  اي طبیعی در مسیر تکاملی انسان است.  یک امر وجودي و مرحله 

کنند. نفس  مرگ مرتبۀ پیشین و پیدایش مرتبۀ جدید را تجربه می   ،اند و در هرلحظهخود درحال حرکت از قوه به فعل 
آید، سپس در سیر تکاملی خود به مراتب  نخست در مرتبۀ مادي پدید می   . کندانسانی نیز همین مسیر اشتدادي را طی می 

اي از استقلال  به مرتبه یابد. هنگامی که نفس  رسد و در نهایت در مقام تجرد استکمال می نباتی، حیوانی و انسانی می 
دیگر،  بیان طبیعی است. بهد و این رهاشدگی همان مرگ  کنرها می   را رسد که دیگر به ابزار جسمانی نیاز ندارد، بدن  می

لحظه در جریان حرکت جوهري، و دیگري مرگ  بهیکی مرگ تدریجی و لحظه  .کندتجربه می   را   انسان دو نوع مرگ
 نهایی که خروج نفسِ مستکمل از بدن است. این مرگ امري جبري، تکاملی و نتیجۀ حرکت از نقصان به کمال است. 

   تشبیه مرگ به خواب. 2 -3
(ملاصدرا،  داند خواب را برادر مرگ می گیرد و از تشبیه آن به خواب بهره می  ، اي توضیح ماهیت مرگ طبیعیملاصدرا بر

که نفس در ادراکات باطنی همچنان فعال  درحالی   . خواب، ترك موقت استفاده از حواس ظاهري است  ) 344  ، ص ش1361
. هر  است  بدن است و مرگ جدایی کامل و دائمی آن است. ازمنظر صدرایی، خواب نوعی جدایی ناقص و موقت نفس از  

اند؛ زیرا نفس ذاتاً سمیع، بصیر و مدركِ است و حواس ظاهري  بودن ادراکات عقلی، وهمی و خیالی همراه دو حالت با باقی 
در    اما   اند؛شود، اما قواي طبیعی بدن همچنان فعال اند. در خواب، تعلق نفس به بدن سست می تنها حجاب ادراکات باطنی 

داند و آن  گردد. ملاصدرا خواب را رقیقۀ مرگ و یکی از مراحل نخستین نشئۀ آخرت می کلی منقطع می مرگ این تعلق به 
خواب، مانند نفخۀ نخست، انقطاعی تدریجی از دنیاست و بیداري، مشابه نفخۀ    .کندرا نمادي از مرگ و حشر معرفی می 

 دوم، بازگشت به ادراك است. 
   امر بالعرض بر نفس   ۀمثابمرگ به . 3 -3

دلیل ماهیت مادي خود که سراسر  . بدن به شود و بالعرض به نفسازدیدگاه ملاصدرا، مرگ بالذات به بدن نسبت داده می 
ریزد. اما نفس، چون  نهایت فرو می  در  یابد وسیلان، دگرگونی و فسادپذیري است، در مسیر حرکت طبیعی ضعف می 

تدریج  باشد. نفس در طول حیات دنیوي ازطریق حرکت جوهري به موجودي مجرد است، از کون و فساد مادي مصون می 
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- 332  ص، صش/ب1382(ملاصدرا،    رودرو به ضعف و زوال می   ،موازات آنکه بدن به درحالی   ؛یابدشدت وجودي می 
بنابراین وقتی نفس به نهایت کمال خود رسید،    .)306-305ص  ص  ش،1340  ،ی انیآشت؛  456- 454  ص ، ص1354  ؛335

ه نشئۀ آخرت و وصول به فعلیت  شود. مرگ در نهایت چیزي جز انتقال نفس از نشئۀ دنیا بطور طبیعی نابود می بدن به 
 ). 78-77ص ص،  ش/ب 1382(ملاصدرا، نیست 

شناختی خود، براي مرگ چهارگونه ظهور قائل است: مرگ طبیعی، مرگ  هستی  شناختی وملاصدرا براساس مبانی انسان 
 یابند. اخترامی، مرگ ارادي، و مرگ مقدس. هریک براساس نوعِ رابطۀ نفس و بدن، و نحوة قطع این تعلق، تمایز می 

 مرگ طبیعی   .1 -3 -3
پیوند مستقیم دارد.    ،زیرا با حرکت جوهري نفس  ؛ترین نوع مرگ استترین و اصیل مهم  ،مرگ طبیعی در حکمت متعالیه

همزمان ظرفیت تجرد و تعالی در ذات او مستتر است.    و   ازمنظر ملاصدرا، نفس انسان آغاز پیدایش خود را از ماده دارد
نزولی و فرسودگی می  روند  اشتداد   ؛شودبدن در طول عمر دچار  فعلیت   اما نفس در مسیر  به کمال  و  پیوسته  یافتگی، 

تدریج تضعیف شود و سلطۀ نفس بر قواي  شود که تدبیر بدن به سبب می   ،گردد. همین حرکت صعودي نفس تر می نزدیک 
وصول به غایت وجودي خود، دیگر نیازي  از  پس دهد که نفس،  بدنی کاهش یابد. در نتیجه، مرگ طبیعی زمانی رخ می 

گردد، نه برعکس. ملاصدرا تصریح  شود. این انصراف سبب زوال قواي طبیعی بدن می منصرف می به بدن نداشته و از آن  
علت ضعف    ، اما حقیقت آن است که استقلال نفس  ؛کنند ضعف بدن سبب جدایی نفس استکند که مردم گمان می می

نیازي نفسِ مستکمل از ابزار  ی بلکه ب  ؛رو، مرگ طبیعی نتیجۀ فساد مزاج یا نیروي طبیعی نیستو مرگ بدن است. ازاین 
در حرکت    سوي عالم ملکوت یعنی نفس از همان آغاز پیدایش، به   .شود جسمانی است. این مرگ از ابتداي حدوث آغاز می 

کند تا سرانجام آخرین رشتۀ تعلق قطع شود. ملاصدرا این حالت را همچون میوة  است و هرلحظه از بدن اعراض می 
  ص ص  ،ش 1361  ؛333-332  صص ش/ب،  1382  ،ملاصدرا(  شودر زمان کمال از شاخه جدا می داند که تنها درسیده می 

71-70( . 
 پیري و مرگ طبیعی  .  1 -1 -3-3

هایی فیزیولوژیک یا معلول اختلالات مزاجی  در حکمت متعالیه، پیري و مرگ طبیعی، برخلاف فهم رایج پزشکی، پدیده 
کند که جوانی و پیري براي نفس حدّ ثابت ندارند؛  اند. ملاصدرا تأکید می بلکه اموري متافیزیکی و تابع احوال نفس   ؛نیستند
شوند. نفس ناطقه بر اثر حرکت جوهري، از عالم ماده  تعیین می   ، نیازي از بدنمیزان نزدیکی انسان به مقام بی بلکه به 

یابد.  تدریج کاهش می در این سیر، توجه غریزي و طبیعی نفس به بدن به  . کندگیرد و به سمت تجرد میل می فاصله می 
  ؛ 526ص    ،ش 1363ملاصدرا،  (  رو، پیري نتیجۀ ضعف بدن نیست؛ بلکه ضعف بدن نتیجۀ کاهش تدبیر نفس استازاین 

. بدن ابزار طبیعت است و قوام آن به اشراف  )152- 151ص  ص   ش، 1375  ، ي زدی مصباح    ،259- 258  ص ص  ، ش/الف 1382
رود و بدن دچار  رود، این توجه طبیعی رو به زوال می و تدبیر نفس است. وقتی نفس در مسیر اشتداد وجودي پیش می 

این وضعیت تا جایی ادامه    .هاضعف قوا، سستی اندام، کاهش توان حواس و بیماري   ؛ مانندشودمی   اختلالات تدریجی
مرگ    ،در این نقطه   وکند  یابد و به جهان ملکوت اقبال کامل می یابد که نفس بهرة کامل خود را از عالم حس می می

یابی  سالگی، نفس در اوج فعلیت چهل از  پس   .بیان ملاصدرا، نفس و بدن نسبت معکوس دارندشود. به طبیعی محقق می 
دگرگونی احوال نفس    نیست؛ بلکهفساد مزاج    ،گیرد. لذا منشأ مرگِ دوران پیريل قرار می اما بدن در مسیر افو  ؛است

، مرگ نتیجۀ ناتوانی  ءکند. از نظر اطبااست. ملاصدرا از اینجا اختلاف بنیادي خود با طبیبان و طبیعیون را برجسته می 
معلول انصراف نفس    ،حرارت و قواي بدنی  صدرا، ضعف ملابدن در حفظ حرارت غریزي و قواي طبیعی است؛ اما در نگاه  

ادامه  تصور می   ء . اگر مزاج سالم بماند، اطبا)154-151  صص   ش،1375  ،يزد یمصباح  (نه علت آن    است کنند حیات 
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  چند ر ه  ؛کندوصول به غایت وجودي خود، ناگزیر بدن را ترك می از  پس کند که نفس،  صدرا تصریح می ملایابد؛ اما  می
 از استقلال نفس است. مزاج ظاهر سالم باشد. بنابراین مرگ طبیعی، برخلاف مرگ اخترامی، مرگی جبري و ناشی 

   ضرورت مرگ. 2 -1 -3-3
کردند و نیز نقد دیدگاه  سینا و طبیبان که مرگ طبیعی را براساس وقوف قوة غاذیه و نامیه تبیین می نقد دیدگاه ابن از  پس 

کردند، ملاصدرا به تبیینی وجودشناختی و ذاتی از  ازحیث غایات بالعرض و نتایج اخلاقی بررسی می متکلمان که مرگ را 
گوید که موجودات کائن چون در پیدایششان حرکت و  رسد. او با تفکیک بین موجود مبُدعَ و موجود کائن می مرگ می 

رسد. بدن  یت خود، معلول نیز به نهایت می کنند و با رسیدن علت به نهازمان دخیل است، ناگزیر به غایتی حرکت می 
علت حقیقی مرگ طبیعی را استکمال نفس و    وي اما    ؛انسان نیز چون از مقولۀ کون و فساد است، محکوم به زوال است

دنیا    ۀشقاوت، ناچار از نشئ  یا رسد، خواه به سعادتداند. به محض اینکه نفس انسان از قوه به فعلیت میاستقلال آن می 
ص  ص   ش،1352،  مصلح  ؛259ص    ، ش1361ملاصدرا،  (  فطري و ضروري است  ،شود. این انتقال آخرت منتقل می   ۀئبه نش

تواند از  گونه که هیچ متحرکی نمی السیر است و توقف آن در میانۀ راه محال است. همان دائم  ،زیرا نفس  ؛)117-104
حرکت به سمت غایت خویش سر باز زند، نفس نیز ناگزیر از وصول به غایت است و مرگ یکی از مراحل لازمۀ این  

سازد.  ها ضروري می مام انسان مرگ را براي ت   که  است  چنین. اهمیت این نظریه  ) 7، ص  ش1391  ،گلیشه(  وصول است
  ء را از سطح وقایع جسمانی به سطح سیر وجودي ارتقا  و آن   دهد محور قرار می   ، نفس را در تحلیل مرگ  ، غایت ذاتی

  ، دانست، ملاصدرا بدن را در وقوع مرگسینا که مرگ را ناشی از عدم قابلیت بدن می ترتیب، برخلاف ابندهد. بدین می
 کند.علت حقیقی را تکامل نفس معرفی می  سازد و ناپذیر می نقش 
 هاي مرگ طبیعی ویژگی . 3 -1 -3-3

داند. بازگشت در مورد نفوس مطمئنه و  صدرا مرگ را پایانِ دنیا و آغاز اقبال به جوار الهی می   وسیلۀ بازگشت به خدا: )  ا
شقیّ در  اما  است؛  صادق  یمین  اصحاب  مورد  در  می قرب  الهی  قهر  صفات  بروز  موجب  مرگ    ملاصدرا، (  شود ان، 

 . ) 586ص  ،  ش/الف 1382
نحو  افتد و معقولات به اند. با مرگ، این حجاب برمی بدن و مشاغل حسی حجاب فهم عقلی   وسیلۀ آشکارشدن حقایق: ب)  

شوند.  مفارقت، حقایق نزد او حاضر می از  پس اما    ؛بیندشوند. انسان در دنیا ادراکات عقلانی را از دور میحضوري ادراك می 
  ص صش/الف،  1382ملاصدرا،  (  اندخروي مراتب اُ  مرگ طبیعی نیز شاهد برخیاز  پیش اند،  عارفانی که مرگ ارادي یافته 

123-125( . 
اُ  بلکه  مرگ نابودي نیست؛  وسیلۀ انتقال: ج)   حدود    ۀطیّ هماز  پس خروي است. نفس  انتقال از نشئۀ دنیوي به نشئۀ 

ص    ، ش1359،  یانیآشت(  آخرین مرحلۀ دنیا و نخستین مرحلۀ آخرت است  ،نهد. این انتقالوجودي خود، بدن را فرو می 
28( . 
.  شودتلقی می   هاي حسی و وصول به محبوبصدرا زندان است و مرگ رهایی از حجاب ملا   ازنظردنیا    وسیلۀ رهایی:د)  

 . ) 22ص ش،  1363(ملاصدرا،  اندزیرا از لذت دیدار الهی آگاه شده ؛اندتنها صاحبان یقین مشتاق مرگ 
همراه با    ی انسان است. هر انتقال و    حیوان ،  نبات،  حرکت جوهري انسان مستلزم عبور از مراتب جماد  وسیلۀ تکامل: ه)  

نوعی مرگ مرتبۀ پیشین است. مرگ طبیعی نیز آخرین مرگِ دنیایی و ورود به گسترة تجرد است. با مرگ، تفرقۀ وجودي  
 . ) 272ص  ش،  1390 ، یاضی ف( گرددشود و نفس در مرتبۀ عقلی تثبیت می به وحدت بدل می 

  وانهکند و به حیات ابدي رهاي بدن و تاریکی ماده آزاد می زیرا نفس را از رنج   ؛مرگ نعمت است  لطف بودن مرگ:و)  
 . ) 254ص  ش/الف،  1366ملاصدرا،  ( سازد. سعادت حقیقی در همین تجرد یافتن استمی
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به نهایت    یزیرا هر متحرک   ؛الموت: مرگ براي همۀ ممکنات ضرورت دارد، حتی براي فرشتگان و ملکنهمگانی بود   ز)
نبات و حیوان تجرد عقلی    و معتقد است  گذارد فرق می   »، شوندنابود می «و    » میرندمی «صدرا میان  ملارسد. اما  ی خویش م 

اُ میرند به ، پس می )438ص    ش، 1363؛  5-4  ص، ص ش1378ملاصدرا،  (  ندارند  خروي نیست؛ بلکه نابود  معناي انتقال 
یابند. انسان تنها موجودي  می   ء به برخی مراتب برزخی ارتقا  که اند  مگر برخی حیوانات که واجد تخیل بالفعل   . شوند می

 . ) 390-389 ش، صص 1363ملاصدرا، ( است که مرگ او انتقال به عالم آخرت است
دهد. در  ناگهانی رخ می مرگ اخترامی یا اجل معلّق، مرگی است که بر اثر عامل خارجی و مرگ اخترامی: . 2 -3-3

بیند که دیگر قابلیت تدبیر نفس را  نحوي آسیب می اي، بیماري شدید، تصادف، ضربه و ...، بهاین نوع، بدن بر اثر حادثه 
ش/الف،  1382ملاصدرا،  (  کند اختیاري بدن را ترك می ندارد. بنابراین، نفس نه از سر فعلیت و کمال، بلکه از سر اجبار و بی 

اوت اساسی آن با مرگ طبیعی این است که در مرگ اخترامی، انبساط و اشتداد وجودي نفس علت مرگ  . تف )238ص  
 بلکه ناکارآمدي و اختلال ناگهانی بدن عامل اصلی است.  ؛نیست
هاي نفسانی،  شود، نتیجۀ مجاهدت می شناخته    مرگ ارادي که در عرفان با عنوان خلع بدنمرگ ارادي:    .3  -3-3

تزکیه و ترك شهوات است. عارفان بر این باورند که حیات حقیقی نفس در کشتن نفس امّاره است. ملاصدرا نیز  تهذیب،  
شود، بلکه مرگ اختیاري نیز نوعی خروج از تعلقات جسمانی  کند که انقطاع از بدن تنها با مرگ طبیعی حاصل نمی تأیید می 

  » کند و با «موتوا قبل أن تموتوا، انسان از زندگی دنیوي اعراض می در این معنا  .باشد   هرچند بدون انتقال به آخرت  ؛است
مرگ طبیعی، از خودیت و حجاب بشریت  از  پیش . سالک حقیقی،  )54-53  ص ص  ش،  1363  (ملاصدرا،   شودهمسو می 

ند. سالکانِ  رکَبپوشد یا بَکه بدن براي او همچون لباسی گردد که بتواند آن را  تاجایی   ، سازدکند. او نفس را رام می عبور می 
   .) 123ص ش/الف،  1382ملاصدرا،  ( اندشهداي حقیقی  ، داراي این مرگ ارادي

 هاي مرگ ارادي جلوه  .4 -3-3
داند و خود نیز در پرهیز از غذاي فراوان،  هاي مرگ ارادي می ترین جلوه گرسنگی: ملاصدرا گرسنگی را یکی از مهم ا)  

گرسنگی را نخستین صفت پویندگان راه سلوك الهی و ابدال حق معرفی کرده و با استناد  سرمشق سلوك عملی است. او  
- 178و    474  ص صش،  1363(ملاصدرا،    شمارد ها می اي براي نجات از شیطان و زوال وسوسهبه احادیث، آن را وسیله 

او، گرسنگی سبب نرم)170- 169  ص ص  ، ش1358؛  179 ازنظر  پیدایش مکاشفه است؛  .    ، زیرا لطافت قلبشدن دل و 
،  بیداري نیز که سبب جلاي قلب و سفیدي باطنشبشود.  تدریجی خداوند می   ةموجب نزول ابرهاي حکمت و مشاهد

 . ) 224ص    ش،1381، ملاصدرا ( ، آن را موت ابیض نامیده استخاطرین . بد آید شمار می بههمین گرسنگی  ۀاست، نتیج
اعتنا بود  زندگی ملاصدرا تجسم روشن فقر اختیاري است. او نسبت به مظاهر دنیوي و شئون مادي بی   فقر اختیاري:)  ب

نام پادشاهان یا وزیران مزین نکرده است. کثرت آثار او بدون ذکر  ها را بهو در تألیفاتش نیز برخلاف رسم رایج، دیباچه 
اي دیگر  گرفتن از پایتخت نیز نمونه خاب کهک و فاصله نام هیچ صاحب قدرت، نشانی از تحقق عملی این فقر است. انت

 . )19ص   ش،1381 ملاصدرا،( سبب ترك تعلقّات استکندگی و نوعی مرگ روحانی به از این دل 
معنا که وصول  دین داند؛ بملاصدرا مرگ ارادي را شرط تولد دوباره و دگرگونی فطرت می   مرگ ارادي و تولد دوباره:  ج)

.  )8ص  ،  ش1363،  (ملاصدرا  پذیردتحقق نمی   ،جز با مردن از این حیات  کهمحتاج ایجاد فطرت ثانی است    ،به حکمت
شایستگی ورود به    ، با علم، ایمان و عملاند، ولی  رسند، با آنکه از نطفه آفریده شدهکسانی که به این تولد دوباره می 

تاآنجاکه قیامت آنان در همین دنیا   .شودطبیعی آنان دچار تبدلی وجودي و حرکتی جوهري می  ۀیابند و نشئبهشت را می 
کنند. با تبدیل نشئه، گوش و چشم و حواس نیز به حواسی دیگر  بصیرت مشاهده می   ةبرپا شده و امور آخرت را با دید 

مرگ طبیعی و مطابق  از  پیش   ، عالم آخرت   ة مشاهد  ، رویابند. ازایننسبت به آنان تبدل می   ، موجودات  ۀ شود و همتبدیل می 
عنکَ   یۀ آ فبَ غطاءُ   «فَکشَفنا  الیومَصرُك  می   )، 22  (ق:   حدید»   ك  می ملا  ، اساسن یرابگردد.  ممکن  تأکید  که  صدرا  کند 
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شرط لیاقت  مرگ، بهاز  پیش تواند  ها ورود نخواهد کرد. بنابراین، انسان می به ملکوت آسمان   ،کس تا دوبار زاییده نشودهیچ 
ش،  1358  ؛362  -361، صص  ش/ب1382  ؛302ص  ش/الف،  1382ملاصدرا،  (  ددحاصل از علم و سلوك، به خدا بپیون

 . )416، ص ش/الف 1366 ؛ 170- 169 صص
عبارت است از فناي    ءچهارم عقل عملی است. فنا  ۀمرگ ارادي و مرحل  ۀترین مرتبعالی  ، االله و بقاء بااللهفناء فی   :ء فناد)  

ش/ب،  1382؛  324، ص  ش1354؛  208- 207  ق، صص1422  ،ملاصدرا(  ندیدن هرچه غیر خداستاز رؤیت نفس و  
طمس    )،عنوان افعال الهیافعال به   ۀ دیدن هم(   محو در توحید افعالی  مرال زیر است:  شامل  فناء. مراتب  ) 249- 248ص  ص

  ء . فنا)ندیدن هیچ موجودي جز حق(  محق در توحید ذاتی  )، عنوان کمالات خداکمالات به   ۀ دیدن هم(یا توحید صفاتی  
لا إله إلا االله    معناي زوال شعور سالک بر اثر استیلاي ظهور حق و تبدیل صفات بشري به صفات الهی است تا حقیقتبه

داند  صدرا حتی مراتب شکر، توکل و رضا را داراي نوعی شرك خفی می ملا . )454ص   ،ش 1363ملاصدرا،  ( آشکار گردد 
  االله، حتی از نفس خویش، بریده است کند؛ جایی که سالک از ماسوي واصل را در فناء خالص و محو اثر معرفی می   ۀ و مرتب

به صحو و سپس به جمع و تفصیل    ء فنا از  پس سالک کامل    . پایان راه نیست  ء حال، فنا بااین .  ) 57ص    ش، 1387،  ملاصدرا(
ملاصدرا،  ( رسدمی معرفت و بهجت معنوي  ۀ به بالاترین مرتب کند و خویش جمع می  ۀگردد و حق و خلق را در سینبازمی 
 . )535-532 صص  ،ش/الف 1382
جان در راه حق    ، شهادت در حکمت متعالیه نوعی مرگ مقدس است که در آنمرگ مقدس (شهادت):  .  5  -3-3

داند که در لحظۀ مرگ هیچ توجهی جز به خدا ندارد و  شود. ملاصدرا شهید را کسی می و براي رضاي الهی تقدیم می 
اش خالص و خالی از  شود که انگیزهدارد. چنین شخصی تنها زمانی شهید شمرده می اي الهی عرضه می جان را در معامله 

هاي جسمانی و اقبال کامل به خدا، به نعمت ابدي بار  سبب رهایی از وابستگی طلب غنیمت یا شهرت باشد. شهید به 
 . )233ص ، ش/الف 1366(ملاصدرا،  یابد می

 
   مفارقت)از پس (سرنوشت روح   گریجهان به جهان د  نیانتقال از ا يمعنابه   یش یمرگ اند .4

مفارقت از بدن است.    هنگاممرگ و سرنوشت نفس از  پس در تحلیل چیستی مرگ، یکی از ابعاد بنیادین، تأمل در جهان 

معادي    .کندروحانی را تبیین می –یعنی معاد جسمانی  ، خاص خود  ۀمعاد، نظری  ة هاي مختلف دربارنقد دیدگاه از  پس ملاصدرا  
دنیوي، بلکه    ةگردند، اما نه در قالب مادکه در آن هم حقیقت جسم و هم حقیقت روح با حفظ عینیت شخصی باز می 

،  ش/ب 1382؛  377-373  صص  ش،1354؛  225ص  ش/الف،  1382ملاصدرا،  (  خیال برمبناي حرکت جوهري و تجرد  
 . )88ص  ق، 1409تفتازانی،   ؛85-80  ش، صص1340  ،ی انیآشت؛  93- 89 ش، صص 1378؛ 320ص 

(ملاصدرا،  شش اصل    ،الغیب  ملاصدرا براي اثبات معاد جسمانی اصولی را در آثار گوناگون خود برشمرده است: در مفاتیح 
المعاد)598-595  صص  ،ش1363 و  المبدأ  الربوبی  ، )382  -396  صص   ش،1354،  ملاصدرا(  ، در  ،  ملاصدرا(  ۀالشواهد 
ش/الف،  1366(ملاصدرا،    اسین و تفسیر ی  )349  -345  صص   ،ش1361،  ملاصدرا(  عرشیه  ، )316-311  صص  ،ش/ب 1382

ملاصدرا،  (المسافر    و در زاد)  272-261  صصش/الف،  1382ملاصدرا،  (  اسفار، در  هفت اصل  هرکدام  ،)371، ص  5ج
نه از   ،مرگ طبیعیالمسافر آن است که  اصل دوازدهم زاد آورده است. دوازده اصل هرکدام  )595- 594ص ش، ص 1381

  شود نیازي آن از بدن ناشی می استکمال نفس و وصول به غایات و بی   تناهی قوا و ضعف مبادي افعال جسمانی، بلکه از 
شناختی را  شناختی و انسان اي از اصول هستی ملاصدرا براي تبیین معاد جسمانی، مجموعه .  ) 18  ص  ،ش 1340  ، یانیآشت(

می  قرار  که  مبنا  آن مهم دهد  عبارت ترین  جوهري،  ها  حرکت  وجود،  تشکیک  وجود،  به  تشخص  وجود،  اصالت  از:  اند 
خیال و تجرد صور خیالی، امکان ایجاد صور مقداري    ةبخشی صورت، وابستگی تشخص بدن به نفس، تجرد قو هویت 

هستی (طبیعت، مثال و عقل). براساس این مبانی، حقیقت انسان همان نفس است که در    ۀگانبدون ماده و مراتب سه 
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کند و با وجود تحولات پیوسته جسمانی، وحدت و هویت  مسیر حرکت اشتدادي خویش مراتب گوناگون وجود را طی می 
 د.  نمای شخصی خود را حفظ می 

گیرد، نه از ماده و اجزاي متغیر جسمانی.  د را از نفس می ازمنظر ملاصدرا، بدن نیز از هویت نفس جدا نیست و تشخص خو
حال،  شود. بااین موجب از میان رفتن هویت شخصی انسان نمی   ، بدن یا دگرگونی اوصاف جسمانی  ةرو، تغییر مادازاین 

اد آن  ها، مواد و اوصاف بدن دنیوي عیناً بازگردند؛ بلکه مرویژگی   ۀمقصود از عینیت شخص در معاد آن نیست که هم
نشئ در  محفوظ،  هویت شخصی  با  واحد  نفسِ  که  می   ،خروياُ  ۀ است  تدبیر  و  افاضه  را  عالم  آن  با  متناسب  کند.  بدن 

   . یابدخروي به همان نفس تحقق می ازطریق وحدت نفس و انتساب بدن اُترتیب، پیوستگی هویت انسان در قیامت بدین 
بدن    ،عاد، تبیینی فلسفی از معاد جسمانی ارائه دهد که در آن کوشد ضمن حفظ عینیت شخص ماساس، ملاصدرا می براین 

وجودي و برخی اوصاف با بدن دنیوي متفاوت است، به اعتبار انتساب به همان نفس و حفظ    ۀ خروي هرچند ازحیث مرتباُ
که    گیردخروي به همان شخصی تعلق می رو، پاداش و کیفر اُشود. ازاین وحدت شخصی، بدن همان انسان محسوب می 

 تبیین وي از هنگامۀ رستاخیز چنین است:  ت.در دنیا منشأ افعال اختیاري بوده اس
از حالات گور، برانگیخته شدن، حشر، پخش  آن،  ملاصدرا، مسألۀ معاد با تمام شئون    :زی اوضاع و احوال هنگام رستاخا)  

هاي اعمال، حساب، کتاب، ترازو، منازل عرضۀ کالا، پل صراط، بهشت با طبقات و ابوابش و دوزخ با درکات و درهایش  نامه
ار،  این مباحث را در آثار متعدد خود، گاه به تفصیل و گاه با تکر  و  داندرکن عظیم ایمان و اصل کبیر حکمت و عرفان می   را

  . ترین و والاترین معارف استترین علوم، و نیز از شریف ترین و باریکله از پیچیده ئکند و معتقد است که این مسطرح می 
ملاصدرا،  (  هایی منور به نور الهی، توان وصول به حقیقت آن را ندارنداي بس پنهان دارد و جز دل راهی بس دقیق و ادله 

 .  ) 249ص  ش/الف،  1382
داند.  هاي اعمال را یکی از حالات مهم رستاخیز می ملاصدرا پخش و پراکنده شدن نامه   :هاي اعمالگشوده شدن نامه ب)  

.  آید صورت ملکه درمی اگر تکرار شود، به  که  کنددهد، اثري در نفس ایجاد می هر عمل و سخنی که انسان در دنیا انجام می 
اگر این ملکات    شوند.اند و منشأ رفاه یا شکنجه براي انسان میقائم به ذات این ملکات نفسانی، موجوداتی جوهري و  

گفتار که  یافتند، نه خلود اهل بهشت در نعمت قابل توجیه بود و نه خلود اهل دوزخ در عذاب؛ زیرا کردار و  ثبات نمی 
کند که فعل جسمانیِ محدود،  ید می توانند منشأ کیفر یا پاداش نامتناهی شوند. ملاصدرا تأکنمی زمانمند و گذرا هستند،  

ملاصدرا،  (  سازدداش و کیفر را ممکن می علت کافی براي جزاء نامحدود نیست. بنابراین، ثبات ملکات است که جاودانگی پا 
دهد که در آن به موضوع ملکه شدن  او تحلیل دیگري نیز ارائه می   . )266ص    ش، 1361؛  127-126  ص ص  ، ش1378

برپایی رستاخیز و  از  پس شود.  خیر یا شر در صحیفۀ ذات انسان ثبت می   کمترین کند که  می   توجه ندارد، بلکه تصریح
فارغ می  از مشاغل دنیا  انسان  التفات می هنگامی که  به درون خویش  این نقش شود و  ارتسامی ظاهر  یابد،  ها و صور 

  انسان در طول عمر در صفحۀ نفس خود حک کرده استهایی هستند که همان صور و نقش  ، هاي اعمالگردند. نامه می
 . )366-365  صص  ش/ب،1382؛ 408-404  ص صش/الف، 1382ملاصدرا، (

داند و دوزخ را خانۀ  بهشت را سراي دائم، خانۀ سلامت و محل امنیت و نیکبختی می   ملاصدرا   : برپایی بهشت و جهنمج)  
اي  میرند تا آسوده شوند و نه لحظه مانند. اهل دوزخ، نه می طور دائمی در آن باقی می خواري و انتقام که تنها مشرکان به

از آن  بهشت را    وي  . )446-444  ، صص ش/ب 1382  ؛218-217  ش، صص 1360ملاصدرا،  (   شودمی ها کاسته  عذاب 
ضی است،  داند. ازآنجاکه رحمت الهی ذاتی و غضب او عرَمظهر اسم رحمان و جهنم را مظهر اسم جبار، قهار و منتقم می 

»  . این تبیین را براساس حدیث قدسی «سبقت رحمتی غضبیاست  آفریده شده و دوزخ بالعرض  گوید: بهشت بالذات  می
او بهشت    ).530-529  صو ص   460- 459  صصش/الف، 1382؛  268-267 ش، صص1361ملاصدرا،  (  دهدتوضیح می 

داند:  کند و آتش را نیز دو نوع می را به بهشت محسوس (خاص اصحاب یمین) و بهشت معقول (ویژة مقربان) تقسیم می 
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  . )95- 94  ش، صص1363ملاصدرا، (  هاي منافقان متکبر هاي کافران و آتش معنوي براي دل آتش محسوس براي بدن 
  اند ها در دنیا از آن غافل زیرا در باطن نفس ریشه دارند، هرچند انسان   ؛اکنون آماده استدوزخ هم و    بهشت  باور وي،به
 .) 330ص   ش،1363 ؛465-464  ، صص ش/الف1382ملاصدرا، (

داند. آخرت جهانی  مغالطه می ملاصدرا اثبات مکان داشتن بهشت و جهنم را باطل و ناشی از    :مکان بهشت و دوزخد)  
؛  601ص  ش،  1363ملاصدرا،  (  تواند در مکان قرار گیردشود و چنین عالمی نمی تام است که چیزي از جوهر آن خارج نمی 

پذیر، فانی و محسوس است و به  هاي این عالم است، متجدد، دگرگون در مکان . آنچه  )284-279  صص ش/الف،  1382
او با تمثیل «نسبت بهشت و دوزخ به    اند. بهشت و دوزخ از عالم غیب، باطن و ملکوت   اما  ؛ عالم شهادت و ملک تعلق دارد

حال،  گردد. بااین دهد که تا این جهان باطل نشود، نشئۀ آخرت آشکار نمی توضیح می   ،دنیا همچون نسبت جنین به رحم»
ملاصدرا،  (  هاستهاي دینی دربارة مکان آن ین دنیا وجود دارد که منشأ گزارش امظاهر و نمودهایی براي بهشت و جهنم در  

 . )457ص   ،ش/الف1382  ؛275-274  ش، صص1361
ها را  گویند بهشت و دوزخ اکنون موجودند و گروهی که ایجاد آن گروهی که می ،  صدرالمتألهین میان دو طایفۀ نصوص

پایان  از  پس اما بهشت اعمال،  همان بهشت موجود کنونی است؛    8بهشت آدم  کند: جمع می،  دانندفناى دنیا می از  پس 
 . ) 136-135 ، صص ش1378ملاصدرا، ( شودمی  ارها در دنیا پدیدافعال انسان 

  . معناي باقی ماندن بدون تغییر استترین مسائل معاد است. خلود نزد لغویان بهخلود از مهم  :خلود بهشت و جهنمه)  
له را دشوار و محل اختلاف  ئجاودانگی نفوس انسانی در عذاب یا پاداش است. ملاصدرا این مس  ازنظر معارف دینی، مراد

بیشتر متفکران    شود؟ها منقطع می معناي عذاب دائمی است یا عذاب آن داند: آیا خلود اهل دوزخ به میان دانشمندان می 
اند. ملاصدرا در برخی آثار خود به نظریۀ انقطاع  اند، اما دربارة دوام عذاب اختلاف کرده اسلامی خلود در جهنم را پذیرفته

شود و معتقد است که با اصولی چون امتناع قسر دائمی و شمول رحمت الهی، عذابِ مخلّدین مدت  عذاب نزدیک می 
  ص ص(ملاصدرا،    کنندکنند و دیگر احساس سوزش نمی پیدا می   دوزخیان طبیعت ناریه گذشت آن،  از  پس معینی دارد و  

 کند: وي این دیدگاه را برپایۀ چند اصل تبیین می  . )250ص    ،تابی  ؛ 374- 370 صص ش/الف،1382 ؛494-485
  وي  توانند ذاتاً بر طبیعت موجودات غلبه کنند. رحمت الهی ذاتی و غضبامور عرضی نمی   امتناع قسر دائم: )  اصل اول 

، عرضی و قابل  است  سبب عصیان نفوس پدید آمدهچون به   ،اما جهنم   ؛بنابراین بهشت ذاتی و جاودان است  . است  عرضی 
 . ) 373ص    ،ب/ ش1382ملاصدرا،  ( استزوال 

آفریده شده   ء،ها به حکم قضاانسان مندي موجودات: برخی  غایت )  اصل دوم ها به دوزخ  اند و وصول آن براي جهنم 
 ). 495ص  ،  ش/الف 1382ملاصدرا، (شان است وجودي موافق طبع 
 کند. صورت فطري در مسیر غایت وجودي خود حرکت می حرکت و تبدلّ دائمی موجودات: هر موجود به ) اصل سوم

حق غایت)  اصل چهارم بودن  جهان  تعالی:الغایات  نهایی  طبق  و  اصلی  غایت  موجودات،  تمام  توحیدي،    ها، آن بینی 
 ). 374-370 صص  ش/ب،1382 ؛ 347 ص ش/الف، 1382ملاصدرا،  ( است تعالی حق

اما اگر ملکات راسخ شوند و طبیعت دوم    ، بنابراین از مقصد حقیقی دور کند، موقتی است.  را  انسان  هر امر عرضی که 
؛  347  ص ش/الف،  1382ملاصدرا،  (زیرا مطابق با طبع ثانوي اوست    ؛ شوددي دائمی می براي چنین فرتشکیل دهند، عذاب  

 ). 374-370 صصش/ب، 1382
اهل   و اندکه فطرت را پی گرفته و به کمال خویش رسیده سعادتمندان اول،  کند:ملاصدرا مردم را به سه گروه تقسیم می 

زیرا به    ؛ عذاب براي آنان معنا ندارد  ؛ لذاکفرشان ناشی از جهل است نه عناد  که  حیوانات غافلانِ شبیه به  دوم،    اند.بهشت
بسته به    ،عذاب   و  انداهل نفاق   . این دسته، روي گرداندند   و که حقیقت را شناختند  آنان سوم،    اند.لذات حیوانی خویش راضی 
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شان کاملاً دگرگون  مگر آنکه طبیعت  ،پذیر باشد پایان   توانداین عذاب می   . شودها وارد می بر آن   ،شان از فطرتدرجۀ دوري 
 گردد. 
از رأي پیشین خود عدول  ،  خود  و آثار تفسیري  در عرشیه صدرالمتألهین در اواخر عمر،    :بازنگري ملاصدرا در آثار متأخرو)  
درپی و بدون  عذابش دائم و پی «سراي دوزخ، محل نعیم نیست، بلکه دار درد و رنج است، و    گوید:کند و با صراحت می می

کند که جاودانه  او همچنین تصریح می .  ) 60ص    ش،1387،  ی انیآشت؛  282- 281ص  ش، ص1361(ملاصدرا،    انقطاع است» 
   . این موضع اخیر، مطابق کتاب و سنت است  . )343ص  ،  الف/ش 1366(ملاصدرا،    هاست ترین عذابماندن در آتش، سخت 

کسانی که یکی از ضروریات دین را با عناد و    .داند ملاصدرا کافران مقصر را مخلدّ در دوزخ می :  مصداق مخلّدینز)  
اند، مخلدّ نیستند و سرانجام نجات  اند. اما کافران قاصر که از روي ناآگاهی یا قصورعقلی ایمان نیاورده انکار کرده   ، تکذیب

همراه    ، کفر واقعی   نویسد: می   )، 10(مائده:    آیاتنا أولئک أصحاب الجحیم» او با استناد به آیۀ «الذین کفروا و کذبّوا ب  یابند. می
است خلود  ملازم  تکذیب،  و  عناد،    .جحود  بدون  کفر  دارد.مکث طولانی،  از  پس هرچند  اما  نجات  نهایت،    احتمال  در 

توضیح می  به صدرالمتألهین  و عذاب  خلود  نم دهد که  پایدار  ملکات  اگر  و  است  اعمال  ملکه شدن  خلود  ی سبب  بودند، 
 بهشتیان و دوزخیان معنا نداشت. 

 
 ی ش اندیآثار و لوازم مرگ  -5

یابد.  شود که انسان بداند با مرگ پایان می برخی اندیشمندان معتقدند زندگی زمانی معنادار می   :معنادار شدن زندگی ا)  
. ویکتور  ) 10ص    ش، 1391فلدمان،  (  دهد می هاي روزمره را افزایش  مندي از خرسندي آگاهی از این محدودیت، رضایت

  سازد زا می کند، بلکه موقتی بودن آن را پرمعنا و مسئولیت معنا نمی تنها زندگی را بی کند که مرگ نهفرانکل تصریح می 
شود که عمر فرصتی یگانه و  ارزشمند است و مرگ یادآور می اش  دلیل کوتاهی . زندگی به )7ص    ش، 1385فرانکل،  (

معناي فهم نادرست از خویشتن است.  به   ،بخشی از زندگی انسان است و فهم نادرست از مرگ   ،ناپذیر است. مرگبازگشت 
بر  خدامحور و مبتنی   ،ملاصدرارویکرد  .  در ادیان ابراهیمی سه عنصر خدا، آخرت و نفس، بنیان معناداري زندگی انسانند

تواند از  دهد که نفس انسانی می او نشان می   ۀ حرکت جوهري در اندیش  است.   ) 156  :(بقره  «إنا الله و إنا إلیه راجعون» 
به مقام انسان کامل برسد و به خداوند نایل گردد. آنچه براي او مهم    ،مراتب جمادي، نباتی، حیوانی و انسانی عبور کند

انسان است به   .است تحقق وجودي  تکامل نفس عملی می   ۀواسطامري که  ارادي و  به اعمال  هدف    ،دلیل همین شود. 
جاودانگی    بخشد. انسان مسافري است که طالبتواند تحقق یابد و همین امر زندگی را معنا می زندگی در هرلحظه می 

تر است. براساس حرکت جوهري، روح با تکامل جسم  عامل انتقال به عالمی گسترده  ،خویش است و مرگ در این مسیر
  ۀشود. این حرکت تا زمانی ادامه دارد که نفس به آخرین درجتر می آید و سپس در پرتو ارتباط با جسم، کامل پدید می 

را رها می ن  اینجاست کهکمال خود برسد و مستقل شود.   پیوندد.  کند و به عالم مجردات می یازي به بدن ندارد و آن 
معناي استقلال و استکمال نفس است نه نابودي. چنین درکی از مرگ، انسان را در برابر ابدیت قرار  بنابراین مرگ به 

ورود   ۀمرگ آستان ،ترتیبدین سوي حقیقت است. باي از سفر انسان به زیرا دنیا مرحله   ؛کنددهد و زندگی را معنادار می می
 شود. به جهانی دیگر و والاتر است و غفلت از آن، غفلت از خویشتن و موجب عبث دانستن خلقت می 

  ، امري طبیعی و مطابق حکمت الهی است. چون موجودات  ،ء و کراهت از فنا  ءحب بقا  ،ملاصدرا  ازنظر:  ترس از مرگب)  
داشت، این میل فطري لغو  در آنان قرار داده شده است. اگر حیات دیگري وجود نمی   ء خروي و جاویدان هستند، حب بقااُ

چون خداوند باقی بالذات است و موجودات نیز عاشق او هستند، دوست داشتن  .  )241ص  ش/الف،  1382ملاصدرا،  (بود  
خبرند  بی   ،ها از حقیقت روح و استقلال وجودي نفس از فروع محبت خداوند است. بیشتر انسان   ء، و ناپسند داشتن فنا  ء ابق

 کمال علمی و عملی از پیش است. اگر نفوس  از مرگ  علت ترس آنان  . این جهل، پندارندو مرگ را پایان مطلق وجود می 
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سازوکاري است    ، شد. ترس از مرگخلقت باطل می   ۀکردند و نظام حکیمانمی بدانند که مستقل از بدن هستند، بدن را رها  
  ش، صص 1354؛  338  - 335  صصش/الف،  1382ملاصدرا،  (  استکه خداوند براي حفظ بدن و تکامل نفس قرار داده  

454-458(  . 
عدم توجه به غیر خدا، ترك محبوبات  همچون    هایی نشانه  ء به باور ملاصدرا، محبت الهی در اولیا  : اشتیاق به مرگ ج)  

مرگ است.    ها، نشانه   جامع این.  )202- 201  صص ش/الف،  1382ملاصدرا،  (  دارد  دنبالغیر او، بهدنیایی و پیراستن دل از  
اند؛ زیرا مرگ راه لقاي حبیب و رهایی از مصاحبت نفس، خانواده، مال و مقام است. قرآن  دوستداران خداوند مشتاق مرگ 

کسی که مرگ را ناپسند دارد، از اولیاي الهی    ،. بنابراین)6  :معه(ج  داندوي مرگ را نشانه صدق در ولایت الهی می نیز آرز
 آید. شمار نمی به

هاي  ، معتقد است خداوند بدن )60  :(واقعه  وت» م المَ کُرنا بینَدَّ قَ  حنُ«نَ  ۀدر تفسیر آیملاصدرا    :ایمان به تقدیر الهی د)  
ها نیز  به مشیت الهی متفاوت است، عمر انسان   ،روزيرزق و  کند. چنانکه  ها تقدیر می خروي را متناسب با اعمال انسان اُ

 . )204-203و   76- 74ص ص  ،الف /ش1366ملاصدرا،  ( استمتفاوت و مقدر 
هاي فراوان در مقابل خدا سرکشی  ضعف ملاصدرا انسان را که با وجود    :از زندگی   ناتوانی بشر در حذف مرگبه  بردن  پی ه)  
شود که انسان در دنیا محکوم بیماري، گرسنگی و انواع آفات است و سرانجام نیز  یادآور می و    کندکند، سرزنش می می

  : جمعه (  آید او می نهایت به سراغ    در   چون   معناست. فرار از مرگ نیز بیهوده است؛شود. پس تکبر او بی مرداري گندیده می 
از)8 پیامبر .  تنها  و  ندارد  را  رستاخیز  درك حالات  توان  بشر  او    9نظر ملاصدرا، عقل  اوصیاي  این حالات  و    اندآگاه از 
 ). 287-286و   256  صص  ،ش1361 ؛680-679 ش، صص 1363ملاصدرا، (
 

 ملاصدرا  دگاهید  ینقد و بررس  -6
داند که استمرار تعلق آن به بدن  اي از کمال و استقلال وجودي می وصول نفس به مرتبه   ۀ ملاصدرا مرگ طبیعی را نتیج

  ، دیگر، در برخی مواضع، شقاوت با شدت تعلق نفس به عالم ماده و اشتغال به لوازم بدنیسازد. ازسوي را غیرضروري می 
از بدن است و   ي مقتضی نوعی استغناتوان میان افزایش فعلیت نفس که شود. پرسش این است که چگونه می تفسیر می 

البته ممکن است پاسخ داده شود که فعلیت    ؟ جمع کرد  ،شقاوت که ظاهراً با وابستگی بیشتر به ساحت مادي همراه است
اي از فعلیت متناسب با  تواند در مرتبه معناي کمال ارزشی و سعادت نیست و نفس شقی نیز می وجودي نفس لزوماً به 

 .  تتري اسنیازمند تبیین دقیق  ،جمع میان این دو دسته از عبارات ةنحو  اما یرد؛ هویت خویش قرار گ
مرگ را معلول وصول    ایشانگردد که نقش محوري در تبیین مرگ طبیعی دارد.  دوم به مفهوم کمال لایق بازمی   نقد

شده است. اگر مراد استعداد  روشنی تبیین نبه   آن،اما معیار دقیق    ؛داندوجودي آن می   ۀ نفس به کمال متناسب با مرتب
یابد و چه نسبتی با شرایط  وجودي هر نفس باشد، باید توضیح داده شود که این استعداد چگونه در افراد مختلف تفاوت می 

هاي  ها در توانایی هاي آشکار میان انسان ویژه این پرسش مطرح است که آیا تفاوت کند. به بدنی، محیطی و شناختی پیدا می 
و   می ادراکی  ناشی  وجودي  استعدادهاي  در  تفاوت  از  استعدادها  عملی،  آن  تحقق  ابزارهاي  و  شرایط  به  یا صرفاً  شود 

ابهام اصلی نه در اصل وجود مراتب استعداد، بلکه در ملاك تشخیص کمال لایق و نقش آن در تعیین زمان    ؟گرددبازمی 
 ت.  مرگ طبیعی اس

کامل است. براساس مبانی صدرایی، هرچه نفس به مراتب بالاتري از  سوم ناظر به وضعیت اولیاي الهی و نفوس    نقد
تجرد و شدت وجودي دست یابد، باید از تعلق آن به بدن کاسته شود. تبیین نسبت این قاعده با استمرار حیات دنیوي  

د توضیح بیشتري است.  اند، نیازمنهاي غیرطبیعی از دنیا رفتهو نیز مواردي که آنان بر اثر عوامل بیرونی یا مرگ   ءاولیا
هایی نظیر اشتغال نفوس کامل به هدایت و تربیت دیگران یا نامتناهی بودن مراتب کمال، هرچند بخشی از مسئله  پاسخ 
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گذارند که نسبت میان وصول به کمال لایق و تحقق مرگ طبیعی  کنند، اما همچنان این پرسش را باقی می را روشن می 
   ؟ دچگونه باید فهمیده شو

چهارم به شواهد تجربی مربوط است. تفاوت چشمگیر میانگین عمر در جوامع مختلف و افزایش امید به زندگی در اثر    نقد
انگیزد که سهم عوامل بدنی و زیستی در وقوع مرگ تا چه اندازه  هاي بهداشتی و پزشکی، این پرسش را برمی پیشرفت

عوامل جسمانی و محیطی بر طول عمر   ةیق باشد، تأثیر گسترداست. اگر زمان مرگ صرفاً تابع وصول نفس به کمال لا
کند، اما نیازمند تبیین نسبت علل جسمانی با علل  شود؟ این پرسش لزوماً مبانی ملاصدرا را ابطال نمی چگونه تبیین می 

 ت.  وجودشناختی مرگ اس
مرگ اخترامی معمولاً با مفاهیمی چون    شود. در آثار ملاصدراپنجم به تمایز مرگ طبیعی و مرگ اخترامی مربوط می   نقد

اما مرز دقیق این دو قسم از مرگ همیشه روشن نیست. براي مثال،   ؛ شودآفات، حوادث یا عوامل بیرونی توضیح داده می 
داد  هاي ژنتیکی یا برخی اختلالات ناگهانی جسمانی، تعیین اینکه مرگ رخ هاي مزمن، ناهنجاري در مواردي مانند بیماري 

تري  بندي دقیق نیازمند صورت   ،مرگاز  رو، معیارهاي تمایز این دو قسم  است یا اخترامی، چندان آسان نیست. ازاین   طبیعی
 د.  هستن

تجرد خیال، تکوّن بدن مثالی به نفس    ۀ گردد. براساس نظریخروي بازمی خیال در ساخت بدن اُ  ة ششم به نقش قو  نقد 
وجودي و میزان کمال خود،    ۀ نظر از مرتبنفوس، صرف   ۀح است که آیا هم حال، این پرسش مطر. بااین شودداده می نسبت  

تبیین حدود و شرایط این    ؟هستند یا آنکه این امر به درجات خاصی از فعلیت و تجرد وابسته است  خصوصیتی واجد چنین  
 د. معاد جسمانی مؤثر باش  ۀتر نظریتواند در فهم دقیق توانایی می 

یافتن ابعاد مختلف نفس و آثار جسمانی آن است. اگر کاهش تعلق نفس به بدن علت  ن فعلیتهفتم ناظر به نسبت میا   نقد 
هاي اخلاقی،  افراد در ویژگی   زیاد هاي  اصلی فرسودگی جسمانی تلقی شود، باید روشن گردد که این قاعده چگونه با تفاوت 

اي ضروري برقرار  وضعیت جسمانی، رابطهروانی و رفتاري سازگار است و آیا میان شدت فعلیت برخی قواي نفسانی و  
 ؟ راست یا خی 

از دفعی بودن، معناي فلسفی آن باشد، اصل  بودن مرگ اخترامی مربوط می هشتم به مفهوم دفعی   نقد شود. اگر مراد 
و اگر معناي عرفی آن مدنظر باشد، مفهوم مزبور از دقت فلسفی    .مفارقت نفس از بدن در هر نوع مرگ امري دفعی است

 ت.  این تعبیر نیازمند توضیح بیشتري اس خاطر، بدینکافی برخوردار نخواهد بود. 
دنیا باشد، باید    ۀشود. اگر مرگ پایان حرکت استکمالی نفس در نشئمرگ مربوط می از  پس تکامل    ۀنهم به مسئل  نقد

مرگ نیز نوعی تغییر  از  پس ولاتی که در متون دینی براي عالم برزخ گزارش شده، روشن شود. آیا  نسبت این دیدگاه با تح
در صورت مثبت بودن پاسخ، این امر چه نسبتی با پایان حرکت دنیوي نفس    ؟و تکامل براي نفس قابل تصور است یا خیر

 دارد؟ 
ترین پرسش در این زمینه آن است که  گردد. مهم می معاد جسمانی صدرایی باز  ۀنهایت، بخش مهمی از نقدها به نظری  در

گویند، نسبت برقرار  توان میان بدن مثالی مورد نظر ملاصدرا و ظاهر متون دینی که از بازگشت بدن سخن می چگونه می 
حشر حیوانات، نسبت برزخ با قیامت کبري و چگونگی حفظ عینیت   ة همچنین جایگاه عالم مثال در این تبیین، نحو  ؟کرد

ازجمله مباحثی هستند که همچنان محل بحث و گفت  متعالیه  شخص در معاد،  وگو میان شارحان و منتقدان حکمت 
در برخی  مرگ طبیعی و معاد، نیازمند توضیح و دفاع فلسفی بیشتر  ة ملاصدرا دربار ۀرسد نظرینظر می روند. به شمار می به

   ت.  مبادي و نتایج خویش اس
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اندیش اي طبیعی نیست، بلکه مفهومی  زیستی یا حادثه   ةیک پدیدتنها  ملاصدرا    ۀاین پژوهش نشان داد که مرگ در 
به  متعالیه،  حکمت  مبانی  پرتو  در  باید  که  است  و  وجودشناختی  جوهري  حرکت  وجود،  تشکیک  وجود،  اصالت  ویژه 

اي اي از تحول وجودي و گذار نفس از مرتبه اساس، مرگ نه پایان حیات انسان، بلکه مرحله تفسیر شود. براین   شناسینفس 
نفس و بدن    ۀاست. تحلیل آثار ملاصدرا آشکار ساخت که تبیین وي از مرگ برمحور رابط  از هستی   اي دیگر به مرتبه

 د.  کنمی  ء نقشی محوري در توضیح مرگ طبیعی ایفا ،استوار است و مفهوم کمال لایق 
نظام  بازسازي  اندیشدستاورد اصلی پژوهش حاضر،  اقسام مرگ در  پیوند    ۀ مند  تبیین  و  مبانی  نی آن دروملاصدرا  با  ها 

مفاهیمی    ایشان،   مرگ طبیعی، مرگ اخترامی و مرگ ارادي در آثاراساس،  براین شناختی و معادشناختی وي است.  انسان 
اي از  عنوان مرتبه دهند که در آن مرگ به نظري واحد را تشکیل می   ۀ مستقل و گسسته نیستند، بلکه اجزاي یک منظوم

مچنین بررسی تطبیقی آثار وي نشان داد که هرچند اصول فلسفی تبیین مرگ در  شود. هسیر استکمالی نفس فهم می 
برجستگی   ، ابعاد عرفانی، سلوکی و معنوي مرگ ویژه مفاتیح الغیب، بهماند، در آثار متأخر، او ثابت باقی می  ۀسراسر اندیش

 ت.  خروي پیوند خورده اسحیات اُ بیشتري یافته و مفهوم مرگ بیش از پیش با رجوع به حق، تجرد نفس و آمادگی براي 
شناسی و معادشناسی  شناسی، هستی اتصال میان انسان   ۀعنوان حلق مرگ را به  ۀ نوآوري این پژوهش در آن است که مسئل

بدون توجه به این پیوندهاي ساختاري    ، مرگ در حکمت متعالیه  ۀ صدرایی بررسی کرده و نشان داده است که فهم نظری
هاي موجود در تبیین ملاصدرا از مرگ  پذیر نیست. همچنین با تفکیک میان تقریر نظریه و نقد آن، برخی ابهامامکان 

خروي و نسبت برزخ با قیامت را برجسته ساخته و  بیعی، معیار کمال لایق، تمایز مرگ طبیعی و اخترامی، جایگاه بدن اُط
 ت.  زمینه را براي تحقیقات تکمیلی در این حوزه فراهم کرده اس

ل نفس با زمان  استکما  ۀویژه تبیین دقیق رابطبررسی انتقادي نظریه نشان داد که برخی عناصر این دستگاه فکري، به 
حفظ عینیت شخص در معاد جسمانی و چگونگی جمع میان معاد مثالی و ظواهر    ةمرگ، معیار تشخیص کمال لایق، نحو

مرگ، مانع از آن نیست که    ة ملاصدرا دربار  دیدگاه وگو هستند. ظرفیت تبیینی  متون دینی، همچنان محل بحث و گفت
 د.  تحلیل انتقادي بیشتر باشنبرخی مبانی و نتایج آن نیازمند بازخوانی و 
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